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رخداد نگاه

 شلیک مرگبار پلیس به متهم فراری
شرق: بازپرس جنایی دســتور داد تا درباره پرونده  �

متهم فراری که با شــلیک پلیــس از پا درآمد تحقیق 
شــود. به گزارش خبرنگار ما، بازپرس غلامی، رئیس 
شعبه ســوم دادســرای جنایی تهران، ساعت ۱۱:۴۵ 
پنجشنبه هفته گذشته در جریان مرگ مرد ۲۵ ساله ای 
قرار گرفت که بر اثر شلیک گلوله جان خود را از دست 
داده بــود. در گــزارش اولیه مأمــور تماس گیرنده به 
بازپرس غلامی گفت این مرد ســه روز قبل پس آنکه 
هدف گلوله مأموران پلیس قرار گرفت به بیمارستان 
لقمــان انتقال یافت. در گزارش اولیه اعلام شــد مرد 
مجروح بر اثر جراحات وارده به دلیل شــلیک گلوله 
به بیمارســتان انتقال یافته، اما در نهایت جان خود را 
از دســت داده اســت. بنابراین بازپرس جنایی دستور 
تحقیقات درباره علت هدف قرار گرفتن مرد کشته شده 
را صادر کرد و خود نیز راهی محل شــد. در تحقیقات 
معلوم شــد جوان کشته شده که محمد نام داشت، از 
اراذل واوباش محدوده کلانتری ۱۵۷ بود و زمان وقوع 
حادثه یکی از درجه داران کلانتری که یک استوار دوم 
است مشغول گشــت موتوری بوده که به محمد که 
سوار خودرو بوده مشکوک شده است. بنابراین مأمور 
به محمد دســتور ایســت داده، اما او توقف نکرده و 
به ســرعت خودرو افزوده و پــس از آن تعقیب و گریز 
شــروع شده اســت. به گفته شــاهدان عینی، محمد 
در حین فرار با چند عابــر تصادف کرد و همچنین به 
چند خودرو کوبید و در نهایت هم بین دو ماشــین گیر 
افتاد، اما همچنان ســعی داشــت فرار کند. در همین 
حین مأمور پلیس به او رسید و پس از اخطار و شلیک 
هوایی به  ســوی محمد تیراندازی کرد. معاینات اولیه 
جســد حکایت از آن دارد کــه محمد هدف دو گلوله 
قــرار گرفته بود. یکی از گلوله هــا به پای چپ متهم 
خورده و گلوله دیگر نیز بــه زیر دنده چپ او اصابت 
کــرده بود. در گزارش کلانتری آمده اســت محمد در 
زمان حادثه مقداری تریاک همراه داشــته که احتمالا 
به همین دلیل از فرمان پلیس ســرپیچی کرده است. 
درحال حاضــر بازپرس جنایی دســتور تحقیق درباره 
نحوه به کارگیری سلاح توســط مأمور پلیس را صادر 
کرده  اســت، همچنین تحقیقات از شــاهدان و دیگر 
مصدومان حادثه نیز در دستور کار مأموران پلیس قرار 
دارد.  این در حالی است که یکی از مصدومان حادثه 
که از سوی محمد مجروح شده بود نیز برای مداوا در 

بیمارستان لقمان بستری است. 

نجات معجزه آسای مردی 
از زیر آوار ساختمان

آتش نشانان با تلاش خود موفق شدند مرد جوان  �
۲۲ســاله تبعه افغان را که در زیر آوار ساختمانی در 
خیابان خواجه عبداالله گرفتار شــده بود، نجات دهند. 
در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع 
حادثه آوار، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 
۱۶:۱۷ عصــر روز جمعه به صورت هم زمان نیروهای 
عملیات ایســتگاه ۹۷ را به همراه گروه امداد و نجات 
۱۲ به محــل حادثه در خیابان خواجه عبداالله، خیابان 
۲۴ اعزام کرد. اکبر افراســیاب، افسر آماده منطقه سه 
عملیات آتش نشانی تهران، در این باره گفت: در محل 
حادثه یک ساختمان مســکونی قدیمی سه طبقه در 
حال تخریب وجود داشت که ناگهان بخشی از سقف 
آن فــرو ریخته و یکی از کارگران در زیر تلی از ســنگ 
و خاک گرفتار شــد. وی افزود: آتش نشانان بلافاصله 
پس از ایمن ســازی محل حادثه، با توجه به احتمال 
ریزش مجدد ساختمان و باقی سقف، با رعایت نکات 
ایمنی کامل، مشــغول آوار بــرداری از روی این کارگر 
افغان شدند و بعد از تلاش فراوان توانستند او را زنده 
از زیر آوار خارج کنند. افراســیاب خاطرنشان کرد: این 
کارگر که از نواحی مختلف بدن دچار آســیب  دیدگی 
شــده بود، به عوامل اورژانس تحویل داده شــد و به 

بیمارستان انتقال یافت.

شناسایی تیم اینستاگرامی
 فروش طلسم

رئیس پلیس فتای استان هرمزگان از کشف پرونده  �
کلاهبــرداری و شناســایی فردی جوان و همدســتان 
وی خبر داد که در اینســتاگرام طلســم می فروختند. 
سرهنگ «علی اصغر افتخاری» گفت: با مراجعه زنی 
از شهرســتان بندرعباس و طرح شــکایتی با موضوع 
کلاهبــرداری اینترنتــی، پرونده اولیه تشــکیل و برای 
پیگیری در اختیار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. این 
مقام مسئول در ادامه گفت: شاکی به علت مشکلات 
زناشــویی با مشــاهده تبلیغات کذب و دغل کارانه در 
صفحــه ای از اینســتاگرام، اقدام بــه پرداخت هزینه 
برای خرید انگشــتر نگین دار بــا رکاب طلا و به ظاهر 
طلســم موکل دار می کند. وی بیان کرد: متهم در چند 
نوبت به بهانه های واهی مبلــغ ۱۲ میلیون تومان از 
این زن به شــیوه کارت بــه کارت دریافت می کند؛ اما 
انگشــتر مذکور ارسال نمی شــود و متهم فقط کلیپی 
اختصاصی از بساط سحر و جادو با شمع های روشن، 
نوشــته ها و تصاویر نامفهوم از طریق واتس آپ برای 
مشتری اغفال شــده ارســال می کند و دستورالعمل 
عجیب و راهکارهــای صوری ارائه می دهد که باعث 
پیچیده  تر شــدن گره هــای زندگــی و صدمــات دیگر 
بــرای این زن جوان می شــود. وی افــزود: در جریان 
ردگیری دقیق ارتباطات و ابزارهای متهمان، بررســی 
تراکنش هــای مالــی و اقدامات فنی، ادلــه دیجیتال 
انکارناپذیری از سوی کارشناسان پلیس فتا جمع آوری 
می شود و با توجه به محل سکونت متهمان در استان 
دیگر، با ارجاع پرونده، مراحل دستگیری توسط پلیس 

فتا استان مربوطه با موفقیت انجام شد.

نگاهی از منظر جامعه شناسی جنایی
 به مستند «مهین»

گذار از مادری به بزهکاری

هر چنــد همواره قاتــلان ســریالی را مردان و  �
مقتولان آنها را زنان تشــکیل می دهند و غالبا این 
قتل ها با خشــونت گری های جنسی همراه هستند 
اما نگــرش به پرونده مهین، هــم از این جهت که 
اولین قاتل ســریالی با جنســیت زن است و هم از 
ایــن نظر که انگیزه قتل ها، مالی اســت و در فرایند 
وقــوع آنهــا، اختلالات جنســی یا روانــی موجب 
فقدان قوه تمیزه محرز نیســت، نگرشــی متفاوت 
در حوزه جامعه شناســی جنایــی را می طلبد. در 
تحلیل پرونده های چنین مجرمانی از پرونده اصغر 
بروجردی در سال ۱۳۱۳ گرفته با نزدیک به ۳۳ فقره 
قتل تا مجید سالک در سال ۱۳۵۹ با ۴۹ فقره قتل، 
غلامرضا خوشــرو (خفاش شب) در سال ۱۳۷۶ با 
۹ فقره، ســعید حنایی (قاتل عنکبوتی) در ســال 
۱۳۸۱ با ۱۶ فقره، محمد بســیجه معروف به بیجه 
در ســال ۱۳۸۳ با نزدیک به ۲۰ فقره، فرید بغلانی 
در ســال ۱۳۸۷ با ۱۴ فقره و مهین قدیری در سال 
۱۳۸۷ با شــش فقره قتل، مطالعه ای چندجانبه از 
زیست شناسی  جنایی،  جامعه شناسی  رویکردهای 

جنایی و روان شناسی جنایی ضروری خواهد بود.
نباید از نظر دور داشــت آنان محصول تعاملات 
اجتماعی هستند که در آن پرورش یافته اند. اختلال 
شخصیت ضداجتماعی مهم ترین متغیر اثرگذار در 
بزهکاران اســت؛ الگوی رفتاری ناسازگارانه بادوام 
که موجب نقــص در میان کنش های اجتماعی فرد 
با دیگران شــده و وی با بی تفاوتی به احساســات 
و حقوق دیگــران، با خودخواهــی و نادیده گرفتن 
هنجارهای اجتماعی، سعی در دستیابی به اهداف 
خود خواهد داشــت. «هیرشــی» در نظریه کنترل 
اجتماعی با تأکید بــر ضعف در خودکنترلی و عدم 
تربیت اجتماعی بزهکاران، بر این امر تأکید دارد که 
جامعه پذیری ضعیف و عدم وابستگی به علقه های 
اجتماعی و عاطفی می تواند اســباب عدم تعلق به 
وجدان جمعی را فراهم کرده و مســیر کنشــگری 
ضداجتماعی را هموار کند. فقدان والدی حمایتگر 
(مادری که برای مهین جایگاه مادری را از دســت 
داده اســت)، ضعف در حمایتگــری خانواده (چه 
خانــواده پدری که در برابر ازدواج زودهنگام وی  را 
یاری نمی کنند و چه همســری که به دلیل اعتیاد و 
بــی کاری دیگر جایگاه عاطفی بــرای مهین ندارد)، 
فقدان شغل مناســب و وجود فشارهای اقتصادی 
تمام نشدنی که او را از مرحله کودک – همسری به 
مادری جوان و از همســری بدسرپرست به مادری 
سرپرســت خانواده با کودکی معلــول و بیمار و با 
هجمه ای از بدهی ها و مشــکلات اقتصادی روبه رو 
کرده است،  موجب می شــود  مهین که از گذشته، 
در بطــن خانواده هنجارپذیری را نیاموخته اســت، 
در بزنــگاه دغدغه های اقتصــادی و خانوادگی، با 
زیرپاگذاشتن ارزش های حداکثری، به سادگی از خط 
قرمزها عبور کرده و برای دســتیابی به نداشته های 
زندگی، از داشته های دیگران ولو با سلب حیات شان، 
توفیــق حاصل کنــد. از جمع خوانــش «دورکیم» 
در رهیافت «فشــار اجتماعــی» و «آنومی» و نگره 
«هیرشــی» در رهیافت «ضعــف در خودکنترلی» ، 
می توان بــه تبیین علل اجتماعــی آنچه مهین در 

فرایند آن قرار گرفته است، دست یافت.
نکتــه قابل توجــه توســل هنجارســتیزان به 
تکنیک های خنثی سازی است. «متزا» در نظریه ای 
با همیــن عنــوان بیان می کنــد بزهــکاران دچار 
اختــلال شــخصیت ضداجتماعــی کــه تعلقی 
به وجــدان جمعــی نداشــته و بــا خودمحوری 
و خودخواهــی، حقوق از دســت رفته خــود را با 
کنشــگری ضداجتماعی تحصیل می کنند، غالبا با 
سازوکارهایی هوشمندانه در مقام توجیه رفتارهای 
خــود و خاموش کــردن «پلیــس درون خویش» 
هســتند. تکنیک هایی کــه از آن طریــق، در نقش 
قربانــی فرو رفتــه و جامعه را مقصــر بدبختی و 
معضلات خود می دانند. این گونه احســاس گناه و 
ندامت و گویه های «خود-سرزنشگر» شان را ساکت 
کرده و با رد مســئولیت، خویش را قربانی جامعه 
معرفــی می کنند. تــلاش مهین بــرای بی اهمیت 
جلــوه دادن حیــات پیرزنان موضــوع جنایاتش و 
تأکید بر اینکه آنان را از بین زنان مســنی که نوه ها 
و نتیجه های خود را دیده اند انتخاب کرده، حاکی از 

توسل او به چنین تکنیک هایی است.
تحلیل اجتماعــی چنین پرونده هایــی، مبین این 
واقعیت اســت که هنجارســتیزان و جامعه ناپذیران 
در میان ما شــهروندان در حال معاشرت و مراوده و 
زندگی اجتماعی هستند. آنان نه بیماران روانی در حد 
فاقد مسئولیت کیفری اند که بر آنها حرجی نباشد و نه 
آن اندازه که خود می پندارند، موجه و قربانی هستند. 
بلکه آنها با درجاتی از اختلال های شخصیتی ناشی 
از تربیت های ناتمام اجتماعی، نیازمند درمانگری اند 
و بایــد جامعــه بــا پذیرش بخشــی از مســئولیت 
ضدهنجارشــدن آنان برای جبران تلاش کند. وجود 
نهادهای مدنی و اجتماعی حامی اقشار آسیب پذیر و 
ارائه خدمات بهزیستی و مراقبتی در پیشگیری از تولید 

این پدیده های ضداجتماعی مؤثر است. 
*جرم شــناس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد 

اسلامی

۱۳ کشته در تصادف کامیون با اتوبوس
پلیس کنیا اعــلام کرد به دنبال برخورد یک اتوبــوس با یک کامیون در  �

شهر «کیسومو» واقع در غرب این کشور دست کم ۱۲ بزرگ سال و یک کودک 
کشــته و چند نفر دیگر نیز زخمی شــده اند. این اتوبــوس از غرب کنیا عازم 
«نایروبی» بود که در شــهر غربی «کیســومو» دچار این حادثه شــد. در این 
حادثه که حوالی ساعت ۱۱ شامگاه جمعه به وقت محلی به وقوع پیوست، 
راننده اتوبوس ســعی در سبقت گرفتن از یک وســیله نقلیه دیگر را داشت 
که کنترل اتوبوس را از دســت داد و با کامیونــی که از روبه رو به  آن نزدیک 
می شــد، برخورد کرد. به گفته پلیس، این اتوبوس هنگام تصادف ۵۱ مسافر 
داشت و هر دو راننده اتوبوس و کامیون در محل تصادف کشته شدند. بنا بر 
گزارش خبرگزاری شینهوا، بر اساس اعلام اداره ملی ایمنی حمل و نقل کنیا 
(NTSA) سالانه ســه هزار کنیایی با وجود تلاش هماهنگ دولت و بخش 
خصوصــی برای ارتقای ایمنی بزرگراه ها در حوادث رانندگی جان خود را از 

دست می دهند.

۱۴ بار فوران آتشفشان مکزیک در یک شب
آتشفشــان «پوپوکاتپتل» یکی از فعال ترین آتشفشان های مکزیک اواخر 
هفته گذشــته ۱۴ بار در یک شــب فوران کرد. آژانس بلایای مکزیک پس از 
نیمه شــب چهارشنبه متوجه این فوران ها شــد. این فوران ها از ساعت یک 
بامداد تا ۷:۱۵ صبح ادامه داشته است. طبق اعلام مرکز پیشگیری از بلایای 
مکزیک (CENAPRED)، این فوران های پشــت ســر هم «پوپوکاتپتل» در 
روز چهارشــنبه با یک فوران دیگر در روز پنجشنبه و سه فوران دیگر در روز 
جمعه ادامه یافت. انتشــار بخار، گاز و مقادیر کمی خاکستر در این فوران ها 
گزارش شده است. مرکز پیشگیری از بلایای مکزیک با صدور هشدار زردرنگ 
به مردم اخطار داده به دلیل خطر پرتاب قطعات ســنگ از دهانه آتشفشان 
از نزدیک شــدن به «پوپوکاتپتل» به ویژه دهانه آن خودداری کنند. همچنین 
در صورت بارش باران خطر رانش زمین و جاری شــدن ذرات آتشفشانی نیز 
وجود دارد. بنا بر گزارش سی ان ان، این آتشفشان که در مرکز مکزیک است، 
بین ایالات «مورلوس» و «پوئبلا» واقع شده و تا زمان فوران آن در سال ۱۹۹۴ 

میــلادی برای چند دهه خاموش بوده اما از زمان فعال شــدنش به یکی از  
فعال ترین آتشفشان های مکزیک تبدیل شده است.

میانمار درگیر قاچاق انسان
پلیس میانمار از تشــکیل ۲۰۰ پرونده قاچاق انســان و دســتگیری ۵۵۶ 
قاچاقچی در این باره خبر داد. بر اســاس آمار و ارقام منتشرشــده از ســوی 
نیروی پلیس مبارزه با قاچاق انســان میانمار، در ۹ماهه نخســت امســال 
مجموع ۲۰۰ پرونده قاچاق انســان از سراسر این کشور  تشکیل شده و تحت 
پیگیری قرار گرفته است. از ژانویه تا سپتامبر امسال، ۵۵۶ قاچاقچی در رابطه 
با این پرونده ها متهم و ۲۷۹ نفر قربانی شدند. فقط در ماه سپتامبر ۲۵ نفر از 
جمله هفت کودک از قربانیان پدیده قاچاق انسان بودند و ۵۴ قاچاقچی نیز 
در این رابطه دســتگیر شدند. طبق قانون مبارزه با قاچاق انسان که در سال 
۲۰۰۵ در میانمار تصویب شــد، افرادی که زنان و کودکان را قاچاق کنند، به 
۱۰ ســال حبس، حبس ابد یا جریمه نقدی محکوم می شوند و همه پول و 

دارایی های حاصل از قاچاق نیز از سوی دولت مصادره می شود.  

پنج قاره

شــرق: مأمور قلابی وقتــی زن و مردی را در خودرو دید، فرصت را مناســب 
تشــخیص داد و اقدام به اخاذی کرد. این متهــم در دادگاه ادعای عجیبی را 
مطرح کرد و گفت به دلیل اینکه تحت تأثیر نصیحت های او قرار گرفته بود، با 
میل خودش به وی پول پرداخت کرد. به گزارش خبرنگار ما، مردی به مأموران 
پلیس مراجعه کرد و مدعی شد از ســوی یک مأمور مورد اخاذی قرار گرفته 
اســت. این مرد گفت: من در ماشین بودم که مردی سراغم آمد و گفت مأمور 
است. او می خواست ماشین من را توقیف کند اما گفت اگر به او پول دهم، این 
کار را نمی کند. آن مرد گفت از من به اتهام رابطه نامشروع شکایت شده است. 
من هم ترسیدم و گفتم چنین کاری نکرده ام. او گفت به هرحال، پرونده برایت 
تشــکیل می دهیم. بعد من را سوار ماشین خودش کرد و مقابل یک عابربانک 
ایســتاد و از من خواســت  به او پول بدهم. من هم از ترسم قبول کردم چون 
نمی خواســتم مشکلی ایجاد شــود و خانواده ام ناراحت شوند.  وقتی  پول را 
دادم او مرا رها کرد و رفت اما من شــماره ماشین او را برداشتم. من از آن مرد 
به دلیل آدم ربایی و اخاذی شــکایت دارم. با شــکایت این مرد مأموران شماره 
خودرو را بررســی و مالک آن را پیدا کردند اما متوجه شدند این فرد چندروزی 
اســت که خودرو را خریده و از ماجرای اخاذی خبر نــدارد. مأموران با کمک 
صاحب جدید ماشین مالک قبلی را شناسایی و بازداشت کردند. پلیس متوجه 
شــد این مرد ســابقه دار  و قبلا هم مرتکب اخاذی شــده است. متهم بعد از 
بازداشت مدعی شد شاکی با زنی رابطه نامشروع داشت و او وقتی از موضوع 
مطلع شد، تصمیم گرفت اخاذی کند اما مرتکب آدم ربایی نشده است. پرونده 

با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواســت برای رســیدگی به دادگاه کیفری 
اســتان تهران فرستاده شد. متهم روز گذشته به شعبه ۲ دادگاه کیفری استان 
تهران برده شــد تا درباره اتهامی که به او وارد شــده اســت، توضیح دهد. در 
جلســه دادگاه ابتدا شاکی در جایگاه حاضر شد و توضیحات خود را ارائه داد. 
او گفت متهم از او شش میلیون تومان اخاذی کرده است. سپس متهم گفت: 
مــن اتهاماتم را قبــول ندارم نه آدم ربایی در کار بود و نــه اخاذی. البته قبول 
دارم از شــاکی پول گرفتم اما این مرد همه واقعیت را نمی گوید. متهم گفت: 
روز حادثه من و دوســتم سوار بر خودروی من می رفتیم که مردی را سوار یک 
ماشین مدل بالا در بخشی خلوت از شمال تهران دیدیم. او با یک زن در ماشین 
بود و اعمال خلاف عفت عمومی انجام می داد به محض اینکه ما سرعت مان 
را کم کردیم  و نزدیک شدیم، آنها ترسیدند. من و دوستم پیاده شدیم و سمت 
ماشــین رفتیم. زن و مرد پیاده شــدند ما داشتیم با مرد صحبت می کردیم که 
زن فرار کرد. او خیلی ترسیده بود و همه مدت داشت گریه می کرد. وقتی فرار 
کــرد دیگر دنبال او نرفتیم. من با مرد صحبت کردم و گفتم این کار زندگی اش 
را نابــود می کند و نباید به زنش خیانت کند. او تحت تأثیر حرف های من قرار 
گرفت. من به او نگفتم مأمور هستم اما وقتی ظاهر مرا دید، خودش تصور کرد 
مأمور هســتم. بعد از اینکه حرف های من تمام شد، مرد گفت نصیحت های 
من باعث شــد او به اشــتباهش پی ببرد و گفت برای تشکر می خواهد به من 
پول دهد. او با میل ســوار خودروی من شــد و به یک عابربانک رفتیم و ســه 
میلیون تومان به من داد. حساب ها بررسی شده است. من شش میلیون تومان 

از این مرد نگرفتم، بلکه او فقط ســه میلیون تومــان به من پرداخت کرد. در 
تمــام این ماجرا هیچ اجباری در کار نبود. اگر من جعل عنوان کرده یا شــاکی 
را به زور سوار خودرو کرده بودم، قطعا دوربین های مداربسته باید آن را ضبط 
می کردند. ضمن اینکه اگر قصد دزدی داشــتم، خودروی این مرد را که بسیار 
هم گران قیمت بود برمی داشــتم. در این هنگام قاضی از متهم پرســید: شما 
سابقه دار هستید و چندباری هم از افرادی که رابطه نامشروع داشته اند اخاذی 

کرده اید این شیوه شما بود؟
متهم گفت: من اخاذی نکردم این مرد خودش به من پول داد. شــاید فکر 
می کــرد  مــن موضوع را به مأموران می گویم و از تــرس این کار را کرد و بعد 
که مطمئن شــد هیچ اثری از کاری که کرده اســت وجود ندارد، شکایت کرد. 
من قبول دارم ســابقه دار هســتم اما قســم می خورم نه آدم ربایی کردم و نه 
اخاذی. من فقط با توافق و رضایت شــاکی از او پول گرفتم. زندگی من زندگی 
بسیار سختی اســت. من یک دختر ۱۴ساله دارم که دانش آموز موفقی است. 
او از من خواســته است کارهای خلافم را کنار بگذارم و سالم زندگی کنم. من 
هم به خاطر دخترم ســالم زندگی می کردم شاکی به دلیل رابطه نامشروعی 
که داشــت، ترســید و از ترس به من پول داد. این اتفــاق تقصیر من نبود. من 
درخواست بخشــش از دادگاه دارم. شاکی از من مبلغ کلانی پول خواسته تا 
رضایــت دهد اما من پولی برای پرداخت ندارم اگر داشــتم که اصلا پول او را 
قبول نمی کردم و کار به اینجا نمی کشــید. قضات شــعبه ۲ بعد از گفته های 

متهم برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند. 

 ادعاى عجیب مأمور قلابى که دست به اخاذى زد

شرق: پسربچه چهارســاله ای کــه از مقابل خانه شان 
ناپدید شده بود، بعد از دو روز در شیرخوارگاه آمنه پیدا 
و به خانواده اش بازگردانده شد. به گزارش خبرنگار ما، 
مردی روز نهم مهرماه با مراجعه به دادسرای جنایی 
تهران شــکایتی را مطرح کرد و گفت فرزندش ناپدید 
شده است. این مرد گفت: پسر چهارساله ام برای بازی 
به کوچه رفته بود اما وقتی برای ســرزدن به او رفتم، 
دیدم اثری از بچه نیســت. همــه کوچه و خیابان های 
اطراف را جست وجو کردیم اما هیچ نتیجه ای نداشت. 
این مــرد کــه دو همســر و ۱۱ فرزنــد دارد، برای 
پیداکــردن کوچک تریــن فرزندش درخواســت کمک 

کرد. به این ترتیب تحقیقات ویژه ای آغاز شــد. هم زمان 
بــا اینکه مأموران در حال تحقیق بودند، والدین کودک 
نیز عکس او را به دیوارهای اطراف محل زندگی شــان 
چســباندند تا اگر کسی از پســربچه خبر داد، موضوع 
را اطــلاع دهد. زنی جوان وقتــی عکس کودک را دید 
نزد والدین او رفت و گفت پســربچه را دیده اســت. او 
توضیح داد: مــن بچه را در مرکــز میوه وتره بار دیدم. 
مردی دست او را گرفته بود و دنبال خودش می کشید. 
بچه گریــه می کرد. به همین دلیل نســبت به موضوع 
حساس شــدم، جلو رفتم و از آن مرد پرسیدم با بچه 
چــه کار دارد که او جواب داد فرزند خودش اســت و 

می خواهد او را به دکتر ببرد و بچه به همین دلیل گریه 
می کنــد. من بعد از آن پیگیر نشــدم و دیــدم آن مرد 
کودک را ســوار یک خودرو کرد و از محل دور شــدند. 
چــون پای بچه معلولیت داشــت، خیلی به او توجه 
کــردم و چهره اش در ذهنم ماند و مطمئن هســتم او 
همین کودک است. در شــرایطی که اظهارات این زن 
می توانســت به ســرنخی برای یافتن کودک مفقودی 
باشد، کارآگاهان زودتر از تصور در این پرونده به نتیجه 
رســیدند زیرا دو روز بعد از اعلام شکایت، مراکزی که 
از آنها درباره این کودک ســؤال شده بود به استعلام ها 
جــواب دادند و در این میان، شــیرخوارگاه آمنه اعلام 

کــرد کودکی با ایــن مشــخصات دو روز پیش به آنها 
تحویل داده شده است. به این ترتیب، والدین کودک به 
شیرخوارگاه رفتند و فرزند خود را شناسایی کردند. پس 
از آن مراحل قانونی تحویل کودک انجام شــد. پدر این 
کودک در ادامه اعلام کرد بــا توجه به اینکه بچه اش 
پیدا شــده اســت، دیگر شــکایتی ندارد و نمی خواهد 
پرونده را پیگیری کند. با ایــن حال، بازپرس جنایی به 
کارآگاهان آگاهی دســتور داد تحقیق کنند تا مشخص 
شــود این کودک چگونه از شــیرخوارگاه سر درآورده 
است و چه کسانی در این ماجرا متهم هستند. بنا بر این 

گزارش، تحقیق در این باره ادامه دارد. 

بازگشت کودك ناپدیدشده به آغوش خانواده

مجازات سنگین 4 آدم رباى خشن
شرق: دادگاه، چهار متهم را که در پی اختلاف با جوانی او را ربوده، تهدید 
به قتل کرده و از وی فیلم برداری کرده بودند، به حبس های طولانی مدت 
محکوم کرد. به گزارش خبرنگار ما، این چهار متهم در پی شــکایت ســه 
جوان بازداشت شــدند که مدعی بودند در حال درست کردن کباب مورد 
ســرقت قرار گرفته اند. اولین شــاکی پرونده که خودش به  دلیل درگیری 
در پرونده دیگری بازداشــت شــده بود، بعد از انتقال به دادگاه گفت: من 
با دوســتانم در فضای سبز داشتم کباب درســت می کردم که متهمان به 
نام های میثم، ســپهر، کامران و سعید با قمه به جان ما افتادند و با تهدید 
به قتل هرچه داشتیم بردند، بعد هم لباس هایم را درآوردند و از من فیلم 
گرفتند و تهدید کردند که فیلم را پخش می کنند. البته یک نفر دیگر هم با 

آنها بود که متواری اســت. سپس دو شاکی دیگر جزئیاتی از این حادثه را 
توضیح دادند و گفتند: متهمان از اراذل واوباش محل هستند و سال هاست 

که همین کارها را می کنند و پرونده هم دارند.
 ما از خانواده ضعیفی هســتیم و همه دارایی ما یک ماشــین شریکی بود 
که ســارقان آن را می خواستند. بعد هم هرچه پول و شیء قیمتی داشتیم 
برداشتند و بردند. آنها همیشه مست می کنند و در خیابان با تهدید از مردم 
باج می گیرند. شــاکی سوم نیز گفت: آنها ابتدا یوسف، شاکی اول پرونده را 
با خود بردند و بعد به ســراغ ما آمدند و ما را به زور ســوار ماشین کردند و 
با خود بردند. قضات شــعبه ۵ دادگاه کیفری اســتان تهران بعد از شنیدن 

اظهارات شکات، متهمان را به جایگاه فراخواندند. 

هر چهار متهم اتهــام را رد کردند و گفتند آنچه اتفاق افتاده یک درگیری 
ساده بوده و بعد با هم آشتی کرده اند.

 قضــات با توجه به مــدارک موجــود در پرونده، فیلم هــا و عکس های 
ضبط شــده متهم ردیف اول را به اتهام آدم ربایی ســه نفر، تهدید به قتل، 
ایجاد رعب و وحشت و ایراد ضرب وجرح عمدی سه شاکی پرونده جمعا 
به ۴۵ سال حبس و شلاق و دیه محکوم کردند. متهم ردیف دوم به اتهام 
دو فقره آدم ربایی و ایراد ضرب وجرح به ۲۰ ســال حبس و شــلاق، متهم 
ردیف سوم به ۱۴ سال حبس و شلاق و متهم ردیف چهارم به دوسال ونیم 
حبس و شــلاق محکوم شدند. متهمان همچنین درخصوص ایراد ضرب 

عمدی به پرداخت دیه نیز محکوم شدند. 

 شادى عظیم زاده *

بررســي ها درباره علت ســقوط جرثقیل در اتوبان 
بسیج که به مرگ ۳نفر منجر شد آغاز و پیمانکار پروژه 
بازداشت شــد. ســید جلال ملکی درباره جزئیات این 
حادثه اظهار کرد: ســاعت ۱۲:۱۹ روز گذشته یک مورد 
حادثه سقوط جرثقیل به ســامانه ۱۲۵ آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری تهران اطلاع داده شــد. او 
افزود: بلافاصلــه نیروهای امدادی بــه محل حادثه 
واقع در اتوبان بســیج، انتهای محلاتی اعزام شــدند. 
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 

شهرداری تهران درباره دیگر جزئیات این حادثه اظهار 
کرد: پس از اعلام این حادثه به ســازمان آتش نشانی، 
چهار ایستگاه به همراه دو دستگاه جرثقیل سنگین و 
یک دستگاه جرثقیل سبک ســازمانی به محل حادثه 
اعزام شــدند. او با بیان اینکه ایــن جرثقیل ۱۶۰ تن که 
متعلق به بخش خصوصی بود در داخل شــهربازی 
اطراف این محل در حال کار بود، گفت: این جرثقیل به 
دلایلی که همچنان مشخص نیست، واژگون می شود 
و روی یک دستگاه تاکســی و چند نفر سقوط می  کند 

که پس از واژگون شدن این جرثقیل، دو نفر در لحظات 
اولیه جان خود را از دســت می دهنــد. ملکی افزود: 
پس از ســقوط جرثقیل روی تاکسی نیز مردی حدود 
۵۰ ســاله در آنجا حضور داشت که با تلاش نیروهای 
آتش نشــانی رها ســازی و به عوامل اورژانس تحویل 
داده شــد.  وی در وضعیت بســیار خطرناکی گرفتار 
شــده بود. همچنین شــهردار منطقه ۱۴ از بازداشت 
پیمانکار پارک بســیج خبر داد. عباسی گفت: پیمانکار 
پارک بسیج طبق قراردادی که با سازمان مشارکت های 

شــهرداری داشــت، مســئولیت صفر تا صد نصب و 
اجرای تجهیزات را داشــته است. عباسی با بیان اینکه 
پیمانکار واحد ایمنی داشــت و اقدامات لازم را درباره 
حفظ ایمنی تجهیزات سنگین رعایت می کرد، گفت: با 
حکم قضائی پیمانکار بازداشت شده است. در همین 
حال دادســراي جنایي تهران تحقیقاتي را در این باره 
آغاز کرد این در حالي است که بعد از ظهر دیروز یکي 
دیگر از مصدومــان نیز با وجود اقدامات درماني فوت 

شد و تعداد کشته شدگان به ۳نفر رسید.

۳ کشته بر اثر سقوط جرثقیل در اتوبان بسیج
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